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جیم  أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
 بسِمِ الله الرّحمٰنِ الرّحیم
ِ ربِّ العالمَین  الَحمدُ لِِلّ
 القاسم محمّد  و صلَّی اللهُ عَلیٰ سیدّنا و نبیِّنا أبی

 و علیٰ آله الطیبّین الطّاهرین
 و اللعّنةُ عَلیٰ أعدائِهِم أجمَعینَ 

  

  

 عزّت اعتباری در قبال عزّت حقیقی
 فرماید:آیۀ شریفه می

ةُ وَلِرَسُولِ  ِ ٱلۡعِزَّ جَعۡنَآ إلَِى ٱلۡمَدِینَةِ لَیخُۡرِجَنَّ ٱلۡۡعََزُّ مِنۡهَا ٱلۡۡذَلََّ وَلِِلَّ هۦِ ﴿یقَُولوُنَ لئَِن رَّ

وَلِلۡمُؤۡمِنیِنَ وَلٰكِنَّ ٱلۡمُنٰفِقِینَ لََ یَعۡلَمُونَ﴾.
1 

و ذلیل  گویند: صبر کنید وارد شهر بشویم تا بفهمند که عزیز کیستمنافقین می»
ل خدا و به کنند؛ عزّت به خدا و به رسوفرماید: خیلی اشتباه میکیست! خداوند می

 «دانند![مؤمنین اختصاص دارد، ]ولکن منافقین نمی

واسطۀ اقتدار و ثروت و شئون منافقین به
واسطۀ افراد و اجتماعشان و شان و بهاجتماعی
وقتی گویند: صبر کنید؛ هایی که دارند، میباندبازی

که ما وارد مدینه بشویم، اینها خواهند دید که چگونه 
 افراد عزیز و سرشناس و مورد قبول جامعه، 
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دور از جامعه افرادی را که ذلیل و پست و به
کنند و شهر را یکپارچه هستند از شهر بیرون می

 دهند!کنند و در قبضۀ خودشان قرار میمی
اشتباه  فرماید که اینهاخداوند در اینجا می

ینها چشمشان به آن دو تومان و دو درهم کنند! امی
و دیناری است که در جیبشان و در 

اند، اند و به آن دل بستههایشان گذاشتهصندوقچه
اینها به اجتماعشان و به اینکه صاحب عشیره و قبیله 

کنند که این برای آنها اند و خیال میهستند دل بسته
آورده است. اینها عزّت و سربلندی و شخصیّت 

کنند که با این دو تومانی که در جیبشان خیال می
اند، برایشان شخصیّت پیدا شده است. اینها گذاشته

اند کنند دل بستهبه اینکه دو نفر جلوی آنها تعظیم می
اند! اینها به اینکه دو نفر کنند که آدم شدهو خیال می

ه آنها ب« حاج آقا، حاج آقا!»برشان هستند و  و دور
کنند که این برای اند و خیال میگویند، دل بستهمی

کنند و غلط آنها عزّت آورده است! خیلی اشتباه می
 کنند! عزّت اختصاص به خدا دارد!می

آیۀ خیلی عجیبی است و متناسب با امروز هم 
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هست که میلاد منجی عدالت و امنیّت و حرّیت 
رّیّت و خواهد حالسّلام می است. امام زمان علیه

آزادی را از زندان دربیاورد و بیرون بکشد. آزادی در 
این دنیا به زندان افتاده است، عدالت در این دنیا در 
زندان است، امنیّت در این دنیا به حبس افتاده است، 
و تکامل و رشد فرهنگی در این دنیا محبوس شده و 

 به بند کشیده شده است!
کسانی است! ببینید در این دنیا قدرت دست چه 

اصلًا زبان مردم دنیا زبان زور است! در همین آیه 
مَدِينَةِ ۡۡ إِلَى ٱل ۡٓ نَاۡۡ فرماید: ﴿لَئِن رَّجَعمی
آن کسی که  1أَذَلَّ﴾،ۡۡ هَا ٱلۡۡ أَعَزُّ مِنۡۡ رِجَنَّ ٱلۡۡ لَيُخ

 عزیز است به حساب ذلیل خواهد رسید!
عزیز در این دنیا کیست؟ عزیز در این دنیا آن 

دارد و آن کسی است که پول  کسی است که تفنگ
دارد! شما الآن در این دنیا نگاه بکنید، آن کسی که 

 پول دارد 
  

                              
 :209، ص 5. امام شناسی، ج 8( آیه 63. سوره منافقون ) 1
 «ترین افراد را از آنجا خارج خواهند کرد.حتماً عزیزترین افراد ما، ذلیل»
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گوید که حرف، حرف من است! چون خیال می
آورد. اما کنند که پول برای شخص عزّت میمی
واقع، پول یک مشت کاغذ است؛ کاغذی که اگر  در

رود! سوزد و به هوا میشما در بخاری بریزید می
ر این پول چه ارتباطی به انسان دارد؟! چه ربطی آخ

اینکه الآن در به شخصیّت انسان دارد تا من برای
کنارم این مقدار اسکناس و این مقدار کاغذ است، 
بخواهم خودم را بگیریم؟! این چه ربطی به من 
دارد؟! حالا اگر یکی اینها را بردارد و ببرد، آیا من 

ن هم با او از منزل بیرون ام و شخصیّت مهم با او رفته
رفته است؟! آیا شخصیّت من تا وقتی است که کسی 
اینها را برندارد و ببرد، دزدی اینها را نبرد، شخصی 

 اینها را سرقت نکند، یا باد نیاید و اینها را ببرد؟!
 گویند:می

یک روز آیةالله بروجردی در مسجد اعظم نشسته بود. برای ایشان خمس و... آورده 
ها به هوا دفعه باد آمد و همۀ پولها اسکناس بود. یکند که حساب کنند. این پولبود

هر »رفت! و هر کسی یک چیزی برداشت، بعد آمدند به ایشان بدهند، ایشان گفتند: 
)دیگر هر کسی بیشتر برداشته « کسی هر چقدر برداشته است برای خودش باشد.

 بود بهتر!(

همۀ شخصیّت آدم آید و با این باد، یک باد می
رود و نیاز به دزد هم ندارد! یا حتی باد هم می

شود یا یک قانون آید، ولی یک مطلب عوض مینمی
رود آید یا یک حرف از این طرف به آن طرف میمی
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التّجار دفعه سرمایۀ چند صد میلیونی فلان ملکو یک
شود! شود و دیگر تمام میتبدیل به بیست میلیون می

ثال یک جنسی که نیست و قیمتش بالا رفته معنوانبه
طور به امید این جنس است و این شخص همین

کنند که فلان جنس دفعه اعلام مینشسته است، یک
رود دفعه تمام آرزوهایش همه بر باد میآید و یکمی

برند! مگر کند و او را بیمارستان میو سکته می
یگر خودمان ندیدیم؟! مگر اتّفاق نیفتاد؟! این را که د

 در این دنیا دیدیم.
همۀ اینها برای این است که ما نفهمیدیم عزّت 
کجاست و آن را باید از کجا بیابیم؟! آیا عزّت در 
تفنگ است؟ عزّت در پول است؟ عزّت در مرید و 

 افرادی است 
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اند؟ عزّت در ریاست بر انسان را گرفته و که دور
است؟ عزّت در مدیریت است؟ عزّت در 

 های اجتماعی است؟وقعیّتم
عزّت دنیا امروزه بر این اساس است. آن کشوری 

اش تر، اسلحهزند که تفنگش قویحرف اول را می
گوید: باید وقت میبیشتر و قدرتش زیادتر باشد؛ آن

کلام من و مطلب من و صحبت من را بپذیرید! بقیّه 
کس در این پذیرند؛ اما هیچگویند و میهم چشم می

گوید که پس انسانیّت کجا رفته است؟! عقل نمی دنیا
 کجاست؟! منطق کجاست؟!

ظهور امام زمان پس از زوال حکومت 
 های اعتباریعزت

نظر ای رسیدیم که از نقطهاگر روزی ما به رتبه
ترین کشور دنیا در جوار ها، قویتوقّعات و خواست

ترین کشور دنیا قرار گرفت و بینشان یک ضعیف
موقع زمان ظهور حضرت است، م شد، آنقانون حاک

نه الآن! پس الآن که زمانش نیست، بیخود نگوییم: 
تا هم خودمان را اذیّت نکنیم « یا حجة ابن الحسن!»

ـ امام زمان را به دردسر نیندازیم!  بالله نعوذ و هم ـ
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دهد، حالا هرچه البته او به حرف ما گوش نمی
الحسن، ابن یا»خواهیم داد بزنیم و بگوییم: می

و سینه بزنیم و بر سرمان هم بزنیم! « الحسن!ابن یا
 رود.چون امام زمان مرد حق است و به دنبال حق می

چرا جای دور برویم و دنبال کشورهای دیگر مثل 
آمریکا و انگلیس و فرانسه و کشورهای اروپایی و 
آفریقایی و... برویم؟! آنها به ما چه ربطی دارند؟! 

دشان حساب و کتابی دارند. به ما چه آنها برای خو
ربطی دارد که در آن طرف دنیا الآن کارشان صحیح 

کنند یا است یا غلط است؟ براساس منطق عمل می
کنند یا نه؟ براساس نه؟ براساس فرهنگ عمل می

کنند؟ به ما چه ربطی کنند یا نمیانسانیّت عمل می
یکا دارد که بخواهیم منتظر این باشیم که روزی آمر

اصول و مبانی خودش را و تعامل خودش با دنیا را 
براساس منطق قرار بدهد؟! شاید این آرزو را به گور 

وقت این کار انجام نشود! خب چه ببریم و هیچ
ای برای ما ید و چه فایده و نتیجهآدست ما میبه

 ۡۡ كُمۡۡ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡٓ دارد؟! ﴿يَـٰ
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برای چه به « خودتان را دریابید!»  1﴾ۡۡ أَنفُسَكُم
 طرف این
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طرف و روید؟ چرا عیبتان را اینطرف میو آن
اندازید؟ چرا دائماً به سر این و آن طرف میآن
خواهید خالی کنید؟! بنابراین جای دور نرویم و می

دنبال کشورهای دیگر نباشیم؛ همین خود ما که اینجا 
کنم و م صحبت میایم، همین من که الآن دارنشسته

اید، باید به فکر خودمان شمایی که در اینجا نشسته
 باشیم!

علّت جشن و سرور در روز میلاد منجی 
 بشریّت

چنین روزی که روز میلاد منجی ما که الآن در یک
ایم، ایم، گرد هم آمدهبشریّت است در اینجا نشسته

ایم و داریم ایم، جشن گرفتهمجلس تشکیل داده
کنیم، این شادی از کجا برخاسته است؟! شادی می

اند؟! بسیار برای این است که امام زمان به دنیا آمده
اند، حضرت خوب، امام حسین هم به دنیا آمده

اند و امام باقر هم به دنیا سجاد هم به دنیا آمده
اند؛ چه تفاوتی بین امام باقر و امام زمان است؟ آمده

بر اینکه آن امام پدر  هیچ، هر دو امام هستند، مضافاً
این امام هم هست! چه تفاوتی بین امام رضا و امام 
زمان است؟! هیچ؛ هر دو امام هستند، هر دو معصوم 
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هستند، هر دو از یک مشرب و یک منبع و یک 
کنند. شوند و هیچ تفاوتی نمیسرچشمه اشراب می
قمری بود و با امام  هجری  255اگر امام رضا در سنه 

صورت، او امام کرد، در اینش را عوض میزمان جای
کند. این مجلسی که الآن شد؛ فرقی نمیزمان می

امروز تشکیل شده است و هر سال دارد تشکیل 
گیریم، آیا برای این شود و ما هر سال جشن میمی

 است که امام زمان به دنیا آمده است؟
های ما هم دیگر البته متأسفانه الآن جشن

هایمان ده است؛ عین عزاداریهای غلطی شجشن
جای اینکه انسان را به حادثۀ برای سیّدالشّهدا، که به

جای اینکه شعارهایی که در کربلا و عاشورا ببرد و به
زنی های سینهاین مجالس و هیئات عزاداری و دسته

است، شعارهای محیی باشد و انسان را زنده کند و 
جای اینکه نفس سیّدالشّهدا را در نفوس بدمد و به

بخواهد پیام سیّدالشّهدا را که برای هر روز ما و برای 
ها تا قیام قیامت است، در میان افراد زنده همۀ انسان

ها و مسائلی آمده جای اینها شعارها و نوحهکند، به
است که فقط جنبۀ احساسی دارد و فقط حالت 
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تحریک عواطف و احساسات دارد، و حتی 
ناکرده ادب و خدای هایش هم خروج ازبعضی

 السّلام  اهانت به موقعیّت و مقام امام علیه
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است. طبل و شیپور و نای و تنبک و... که عزا 
نشد! امام حسین خودش را کشت که بگوید راه 
بیفتید تنبک بزنید؟! این حرف مسخره نیست؟! مگر 

اندازیم یا عزاداری رقّاصی است؟! داریم تئاتر راه می
کار کنیم؟! چهداریم برای امام حسین عزاداری می

ۀ شعبان هم های نیمکنیم؟! الآن جشنداریم می
کنند، بازی میگیرند و دلقکهمین است. جشن می

کنند! این کارها مثلًا میمون و خرس درست می
دانم ها چیست؟ من نمیبازیچیست؟ این مسخره

چرا عقلاء حد و قانونی برای این مسائل 
 گذارند؟نمی

السّلام باید با سایر  موقعیّت امام و میلاد امام علیه
تفاوت داشته باشد، باید وزانت و مراسم و مناسبات 

ها باید عباراتی سنگینی داشته باشد. در این جشن
باشد که از ائمه است و مردم را به انتظار دعوت 

کند، و مطالبی برای خودساختگی و پذیرش می
هدف حضرت باشد که بیان کند ما چطور آن هدف 

 حضرت را در زندگی خودمان بپذیریم.
فی است که بنشینیم و بگوییم بنابراین آیا همین کا

آید چه ربطی به من آید؟! اینکه او میامام زمان می
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آید و دنیا را پر از کند و میدارد؟! امام زمان قیام می
کار کنم؟ آیا به من کند؛ حالا من چهعدل و داد می

تضمین داده شده است که تا زمان ظهور حضرت 
ست که زنده هستم؟! آیا به من تضمین داده شده ا

آید من به فلان وضعیّت و فلان وقتی حضرت می
 رسم؟!موقعیّت می

عصر برای انتظار مردم از ظهور حضرت ولی
 رفع حوائج دنیوی خود

یک روز من خدمت رفقا عرض کردم که ما باید 
تر فکر کنیم. قدری نسبت به واقعیّات بهتر و منطقی

اگر حضرت ظهور کند این مردم واقعاً از حضرت 
خواهند؟ این مردمی که الآن دارند جشن میچه 

کنند، از حضرت چه گیرند و چراغانی میمی
خواهند که ما برای خواهند؟ همان چیزی را میمی

خواستیم و از آمدن پیش مرحوم آقا از مرحوم آقا می
آمد! صاف و صریح خدمت شما عهدۀ ایشان برنمی

 بگویم:
ینکه اکند برایگوید: حضرت ظهور مییکی می

 مان را بپردازد!قرض
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گوید: مگر من بانک مرکزی هستم حضرت می
که قرض تو را بدهم؟! بلند شو برو کار کن و قرضت 

خواستی روی نکنی، میخواستی زیادهرا بپرداز! می
 اشتباه 
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خواستی پا از حدّ خودت بیرون نکنی، می
نگذاری! خودت رفتی قرض کردی، پس تقصیر 

لا هم خودت برو کار کن و خودت است، پس حا
هم کنم؛ آنقرضت را بپرداز! بنده اسکناس چاپ نمی

 پشتوانه! بلند شو خودت برو کار کن!اسکناس بی
الله، بنده کمرم درد رسولابن گوید: یایکی می

 کند!می
کار باید ـ برو مسکّن بخور! بنده در این دنیا چه

نه بکنم؟! باید دعا بدهم که کمر تو خوب شود؟! 
ام! آقا، بنده دربارۀ کمر و این چیزها درس نخوانده

)واقعاً هم حضرت درس نخوانده است، یعنی علوم 
حضرت که علوم تحصیلی نیست؛ گرچه امروزه یک 

دانند دستشان سرا و نفهم و احمق که نمیمشت یاوه
خواهند برای امام تا، می تا انگشت دارد یا شش پنج

ند: امام اصلًا چیزی گویتکلیف تعیین کنند و می
 بالله!( فهمد!! نعوذنمی

الله، ما در اینجا مشکل خانوادگی رسولـ یا ابن
 داریم، با زنمان اختلاف داریم و قهر هستیم.

ـ بلند شوید بروید اخلاقتان را خوب کنید، به 
قوانین و موازین عمل کنید و هر کسی در حدّ 
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علینم خودش باشد. اگر قرار باشد من هر روز صبح ن
را بپوشم و عبایم را به دوش بکشم و عِمامه بگذارم 
و بخواهم رفع اختلاف کنم، باید صبح تا شب از این 

 خانه به آن خانه بروم؛ پس کی به کار مردم برسم؟!
مشکلات ما هم عین همین مشکلات و توقّعات 
و مقاصد است! ما وقتی خدمت مرحوم آقا 

م. ایشان نشسته رفتیرسیدیم با همین توقّعات میمی
 الله، شروع شد! شد. یابود، یکی از در وارد می

 ام!آقا بنده با زنم قهر کرده ـ
 بفرمایید ایشان فلان وقت برای ملاقات بیاید. ـ

زدند که بعد آقا بایستی با خانم حرف می
ابرویشان را برای جناب فلان آقا بالا نبرند و 

 التفاتی نفرمایند!کم
ان هستم و شاهدم که وقت بنده خودم پسر ایش

 پدر ما در وقتی که در این دنیا 
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بود به همین مسائل گذشت! ایشان یا باید با 
کردند یا باید با زن صحبت شوهر صحبت می

زدند، یا اینکه باید کردند یا باید با بچه حرف میمی
.  گفتند که رفع گرفتاری او را بکن یا...به این می

قم بودند، در روز هفتم یا حتی وقتی که ایشان در 
هشتم فروردین، شخصی ساعت دوازده شب تلفن 

درد گرفته است؛ کرده بود که آقا گربۀ ما در خانه دل
گویم!( آقا فرمودند: مگر کار کنیم؟ )جداً دارم میچه

کارم که برای گربۀ تو...! آخر ساعت دوازده بنده بی
فته درد گرشب از طهران تلفن بزند که گربۀ ما دل
داغ بدهید است! من هم به او گفتم: قدری نبات

بخورد! آخر خدا عقلت بدهد، دیوانه! جداً فقط 
تر، گاهی همین مسائل بود؛ حالا گاهی قدری کم

 قدری زیادتر.
من در این مسئله مانده بودم که ارتباط ایشان با 
افراد به چه نحو است؟! همه شاگرد دارند، پدر ما 

ین واقعاً برای من عجیب بود! هم شاگرد داشت! و ا
کردم که آخر ما نباید به گاهی با خودم فکر میگاه

حدّی برسیم که این مطالب را بفهمیم و متوجّه 
بشویم که توقّعات ما از این مکتب چیست؟! آیا توقّع 
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این است که اینجا بیاییم تا مشکل خانوادگی حل 
کنیم؟ مگر اینجا محضر است؟ مگر اینجا مَحکَمۀ 

فصل مسائل و اختلافات خانواده راه  و حلّ
اند؟ یا توقّع این است که اینجا بیاییم تا بقیۀ انداخته

مسائل و مشکلاتمان حل شود؟ ما چه توقّعاتی 
خواهیم؟ ما در این داریم؟ ما از این مکتب چه می

 ای هستیم؟مکتب به دنبال چه مسئله
مطلب برای ما نامفهوم مانده است! آن تصویری 

اند، تصویر السّلام به ما ارائه داده ه از امام علیهک
اشتباهی است، و متأسفانه مردم را هم دارند به دنبال 

کشانند. طرف میطرف و آنآن تصویر اشتباه، به این
السّلام بیاید تمام  تصویر این است که وقتی امام علیه

ها را کند، تمام قرضمشکلات خانوادگی را حل می
کند و... ها را برطرف میتمام گرفتاریپردازد، می

بینیم که همۀ این خیلی خوب است، و ما هم می
گوییم: ای کاش امام مسائل ما همین است؛ لذا می

 زمان زودتر بیاید!
حالا اگر خیلی صریح و روشن بگویند که امام 

جای امام زمان، یک نفر از آید، ولی فردا بهزمان نمی
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آورد یک چمدان به ایران می آید و با خودشاروپا می
 که هر 
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آورد و کسی قرض دارد از این چمدانش درمی
گوید: آقاجان، شما دنبال دهد! امتحان کنید! میمی

گردید که چه کند؟ که قرض شما را امام زمان می
دهم! قرض، قرض است؛ پس دیگر بدهد؟ من می

کند که حضرت بدهد یا من بدهم! و از این فرقی نمی
دهد. حالا هرکسی هرچه آورد و میانش درمیچمد

گوید بنده کند؛ یکی میقرض داشته باشد فرقی نمی
گوید بیست میلیون یک میلیون قرض دارم، یکی می

گوید یک میلیارد قرض دارم؛ او قرض دارم، یکی می
دهد. پس با آورد و میگوید بیا بگیر! و درمیهم می

 امام زمان چه فرقی کرد؟!
آید که خیلی یک طبیب حاذقی هم می چنینهم

وارد است و نسبت به همۀ ادویه هم آشنا است. به 
گوید: بیا قرص گوییم: آقا ما سردرد داریم! میاو می

گوییم: قطع نخاع شوی. میبخور، خوب می
شوی! کنم، خوب میگوید: من عمل میایم! میشده

ن گوید: فلادهد. یا اینکه میو واقعاً هم انجام می
شوی؛ یا فلان قرص را بخور آمپول را بزن، خوب می

 شوی.و فلان کار را بکن، خوب می
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ها و مسائل را برطرف اگر اینها بیایند و گرفتاری
بکنند و دیگر مشکل زیست و مشکل بقاء اجتماعی 
برای افراد باقی نماند، پس ما دیگر امام زمان را برای 

خواهیم؟! پولمان را که داد، دارو هم که داد، چه می
مسئلۀ دیگری هم که نداریم و دیگر در رسیدن به 

هیچ چیزی کم نداریم؛ پس امیال دنیوی و نفسانی 
گوید: کارمان با امام زمان تمام شد! امام زمان هم می

جای اینکه من آیم! بهمن دیگر برای شما نمی
ید و تمام آبخواهم خودم را اذیّت کنم، یک نفر می

کند. آیا ما باید امام زمان را مشکلات را حل می
 طوری و به این قِسم معرفی کنیم؟!این

ظهور حضرت بقیّةالله با اجابت تنافی غرض 
 توقعات سطحی و ظاهری مردم

اما اگر وقتی حضرت آمد، روز اول خدمت 
مثال گفتیم: آقا مشکل بابایشان آمدیم و من

 خانوادگی داریم!
گوید: بروید درست رفتار بعد دیدیم حضرت می

 کنید!
 ـ آقا ما قرض داریم!

روی نکنید! چه کسی گفت خواستید زیادهـ می
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 روی روی کنید؟! زیادهکه زیاده
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اید، حالا اید و خودتان را در قرض انداختهکرده
کردید! کسی روی میسراغ ما آمدید؟! نباید زیاده

 مجبورتان نکرده بود.
 ـ آقا با فلان رفیقمان کدورت داریم!

ـ بلندشوید بروید کدورتتان را حل کنید! هر 
 چیزی راهی دارد.

طور است و با این ت اینوقتی دیدیم که حضر
خصوصیّات است، پس دیگر تمام شد، فردا دیگر 

 خواهیم[!گوییم: نه، ]ما این امام زمان را نمیمی
شود توقّعات سطحی و ظاهری. این نحوۀ این می

ای بود که مردم با ائمه داشتند. عمل، همین نحوه
کار داشتند،  و برای چند نفر از افرادی که با ائمه سر

 ها مطرح نبود؟!طالب و این حرفاین م
کم بودند افرادی که در زمان مرحوم پدر ما بودند 

ها کردند و از این حرفو به ایشان مراجعه می
دیدم: آن زدند! چون من در آن منزل بودم و مینمی

آمد، شد سراغ ایشان میخواست بلند مییکی زن می
شد سراغ ایشان خواست بلند میآن یکی شوهر می

را تبدیل به  اشخواست خانهآمد، آن یکی میمی
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مد، آن یکی آشد سراغ ایشان میاحسن کند بلند می
آمد، آن یکی دعوا شد میگرفتاری داشت بلند می

. این وضعیّت ایشان بود! تا کار به  آمد...کرد میمی
 آنجا رسید که ایشان به من فرمودند:

عه در میان رفقا اعلان کن که دیگر راجع به مسائل خانوادگی کسی به من مراج
 نکند!

اینکه  خاطرچرا ایشان این حرف را زدند؟ به
شد! هرچه گفتند، در سر افراد حدود رعایت نمی

 گفتند:نرفت! ایشان می
نویسیم و کار داریم! دست از آقا مسائلتان را برای ما نیاورید! ما داریم کتاب می

مات و مطالبی ایم تا این دو کلمه را به مردم بگوییم؛ چون این کلچیز برداشتههمه
 که اینجا هست جای دیگری نیست!

 آمد!اما هر کسی هر مشکلی داشت می
السّلام هم همین است و  مسئلۀ امام زمان علیه

 کند. لذا من خدمت هیچ تفاوتی نمی
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کنم که ما نباید بنشینیم و به رفقا عرض می
طرف نگاه کنیم تا روزی برسد که دول طرف و آناین

نه آقاجان، شاید اینها اصلاح  غرب اصلاح شوند.
نشدند. نباید به این امید بنشینیم که روزی بیاید که 
دنیا بر سر عقل بیاید و مرام خودش را براساس منطق 
قرار بدهد. اصلًا شاید این کار انجام نشود. مگر ما 

توانیم این کار را بکنیم؟! اگر ما زور داشتیم می
کرد کشور کردیم! اگر مشیّت الهی اقتضا میمی

توانیم. حالا کردیم؛ اما نمیهمسایۀمان را درست می
خواهیم برویم؟! همۀ اینها خیالات و دیگر کجا می

های توهّمات است و همه در عالم آرزوها و خواست
 دادن است. باد نشدنی سیر کردن، و عمر را برانجام

الزمان در اجرای دقیق وظیفۀ حضرت صاحب
 امت و در عصر ظهورمشیّت الهی در زمان ام

بزرگان راه را بیان کردند و درست تبیین کردند و 
طرف را نگاه طرف و آناینکه دائماً اینجایگفتند: به

طرف بیندازی و طرف و آنکنی و چشمت را به این
اینکه از دیگران توقّع اصلاح داشته باشی و جایبه
ل اینکه دیگران برای تو کار کنند و یا دستۀ گجایبه



30 

 بیاورند، بلندشو خودت به خودت برس!
عرفا و اولیا گفتند: به خودت برس. بعد اگر 
توانستی رفیقت را درست کن، اگر توانستی زن و 

ات را، ات را درست کن، اگر توانستی همسایهبچّه
ات را، اگر توانستی شهر خودت اگر توانستی محلّه

مطلب . اما اگر نتوانستی  طور پیش برو...را و همین
تمام نشده است و دنیا به آخر نرسیده است! خودت 
را درست کن و به دیگران هم نباید کاری داشته 

 باشی.
تواند با یک اشاره السّلام می امام حسن علیه

چیز را عوض کند؛ اما همین امام حسن با معاویه همه
کند. حضرت در مسجد مدینه نشسته بودند صلح می

آورم هم شام را به مدینه میمن اگر بخوا»و فرمودند: 
کنم و مرد را برم! زن را مرد میو مدینه را به شام می

یکی که آنجا نشسته بود گفت: اگر « کنم!زن می
دفعه حضرت نگاه کردند و او توانی بکن! یکمی
دفعه زن شد! مردم دیدند این که سبیل و ریش یک

داشت، همۀ سبیل و ریش او ریخت و موهایش بلند 
مسائلی اتفّاق افتاد و بلند شد و فرار کرد و به  شد و

آن که در خانه است، »منزلش رفت. حضرت گفتند: 
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رود و با مسائل حالا ایشان می« او را هم مرد کردم!
 شود! او به خانه رفت و همسرش رو میدیگری روبه
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حال ما به گفت: سلامٌ علیکم، کجا بودی؟ تا
موقعیّت دیگری داشتیم، از امروز جایمان را عوض 

یک چیز دیگر »بعد حضرت فرمودند: « کردیم!
از این بگویم: از اینها یک بچه به دنیا خواهد آمد  غیر

البتّه بعد که این بچه به دنیا « که خنثی خواهد بود.
جای اوّلشان  را سر آمد، او توبه کرد و حضرت هر دو
 1برگرداندند و دوباره درست شد.

تواند این کار را بکند یا السّلام می امام علیه
کند، با معاویه نکند؟ همین امامی که این کار را می

کند و بعد همین رفیق امام، حضرت را صلح می
 المؤمنین! یا مذلَّ »دهد: کند و دشنام میشماتت می

ماتت همه قرار بگیریم و کاری کردی که ما مورد ش
به امام « آبروی ما جلوی همۀ لشگر معاویه برود!

ای کسی که المؤمنین؛  یا مذلّ »گوید: حسن می
مؤمنین را پست و ذلیل کردی و جلوی همه 

طوری نگاه اما این امام همین  2«آبرویشان را بردی!
کند! پس کار امام این است که مشیّت خدا را در می

                              
، 1؛ الخرائج و الجرائح، ج 31و  30، ص 4. مستفاد از: إثبات الهداة، ج  1

 .238 ـ 236ص 
 .308؛ تحف العقول، ص 192. الهدایة الکبری، ص  2
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کند بدون حتی بالنّعل جاری میالنّعلاین عالم طابقٌ 
 طرف.طرف و آنسوزن این یک سر

خدمت رفقا عرض کردم: وقتی امام حسین 
آورد و به السّلام طفل شیرخوار خود را می علیه

ترَحَمونی فاَرحَموا  إن لم»دارد: لشگر عرضه می

ضیع! أفلا  1ترَونَ کَیفَ یتَلَظَّیٰ عَطَشًا؟!؛ هٰذا الرَّ
کنید لااقل به این شیرخوار رحم من رحم نمیاگر به ”

بینید که چگونه از شدّت تشنگی کنید! ]مگر نمی
ام اندازد، امو بعد حرمله تیر می« “کند؟![تابی میبی

طرف طرف و آناگر بخواهد دو سانت این تیر را این
تواند؟! مثلًا یک باد بیاید. اما تواند یا نمیکند. میمی

السّلام دارد این تیر  خود امام علیهخواهد، بلکه نمی
کشد! کند. سر ما از این قضیه سوت میرا هدایت می
السّلام  فهمیم که چطور خود امام علیهما این را نمی

کنید امام کند. شما خیال میاین کار را می
بسته مثل دیوار، این طوری دستالسّلام همین علیه

 یا »اصغر را دستش گرفته بود که حضرت علی
و بعد هم حرمله یک « ترَحَمونی... قومُ إن لم

                              
 .335؛ الدمعة الساکبة، ص 319، ص . مستفاد از: نفس المهموم 1
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تیر پرتاب کند و تیر بیاید و برحسب صُدفه و اتّفاق، 
افتد، و اصلًا نه حسابی داشته این قضیّه اتفاق می

باشد و نه کتابی؟! نه آقاجان، مطلب خیلی بالاتر از 
 ها است!این حرف

اند که اینکه مرحوم آقا در روح مجرّد نوشته
کردند و اشک ان به اسرار روز عاشورا فکر میبزرگ

منظور این مطالب است؛ یعنی اینکه   1ریختند،می
کند السّلام دارد آن تیر را هدایت می اصلًا امام علیه
آورد و مراقب است که به طور میو آن را همین

طرف نرود و قشنگ بیاید به این گردن طرف و آناین
خواهد که را می اصابت کند! چون مشیّت خدا این

الآن تو باید این طفلت را هم در راه ما بدهی. بسیار 
گوید که خود تو هم باید این کار خوب، بعد خدا می

را بکنی! ببینید دیگر این قضیّه چیست! یعنی آن 
دشمنی که الآن دارد این عمل جنایت را انجام 

دهد تو نباید مانع بشوی! تو که امام هستی، تو که می
شیّت ما هستی، تو که صاحب ولایت در مجری م

زمان خودت هستی، تو باید این مشیّت را تنفیذ کنی 

                              
 .79. روح مجرّد، ص  1
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و در عالم خارج محقق کنی و تیر را هدایت و 
طور بیاید و به گلوی فرزندت راهنمایی کنی تا همین

بخورد و فرزندت را به شهادت برساند. باید این کار 
این کیفیت  اکبرت را هم بهانجام بشود! تو باید علی

ها و شمشیرها و به این نحوه در معرض تیرها و سنان
 قرار بدهی!

گوییم که اینها امام بودند؛ اما طور میما همین
دیگر خبر نداریم که چه بر سر اینها آمد و چه 
وضعیّتی برای اینها پیش آمد تا اینکه اینها امام شدند! 
اینها چه مقامات و چه درجاتی طی کردند که حتی 
یکی از آنها هم اصلاً برای ما قابل قبول و قابل تحمّل 

 نیست! این معنای عزّت است.

 طلبیتناقض عزّت حقیقی و عافیت
کنند که عزّت با زور است، با منافقین خیال می

شخصیّت است، با پول است و با افراد است؛ 
عِزَّةُ﴾؛ ۡۡ فرماید: ﴿وَلِلَّهِ ٱلکه خدا میدرحالتی

عزّت و بلندمنشی و « خدا دارد! عزّت اختصاص به»
مناعت و حرّیت و آزادی اختصاص به خدا دارد؛ 

 چون او 
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غنی است و حق آنجا است و اصل و ریشه آنجا 
است، بقیّه همه اعتبار است. این که عزّتش برای 
تفنگش است، اگر تفنگ را از او بگیرند عزّتش تمام 

مام شود؛ ولی از خدا چه را بگیرند که خدا تمی
بشود؟! هیچ چیزی نیست! از خدا چیزی را 

 ۦتوانند بگیرند! به همان نسبت هم ﴿وَلِرَسُولِهِ نمی
 .1مِنِينَ﴾ۡۡ مُؤۡۡ وَلِل

پس سه فرد صاحب عزّت در اینجا وجود دارد: 
یکی خدا؛ یکی رسول که آن عزّت از خدا به رسول 

رسد، پس عزّت رسول، عزّت خدا است و می
خودش هیچ ندارد؛ یکی عزّت سوزنی از  اندازۀ سربه

مؤمنین است که آن عزّت هم عزّت خدا است. پس 
یک عزّت است که آن عزّت مقام غنا و مقام مناعت 

های اندیشینیازی و بدون ملاحظۀ مصلحتو بی
 دنیوی است:

ـ آخ اگر این حرف را بزنم ممکن است فلان 
 قضیّه اتّفاق بیفتد!

هم یم بهـ آخ اگر اینجا کوتاه نیایم، زندگ

                              
 .8( آیه 63. سوره منافقون ) 1
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 خورد!می
ـ آخ اگر این حرف را به یک فرد بزنم ممکن 

 است به من اخم کند!
ـ آخ اگر در آنجا این را بگویم ممکن است 

 طور بشود!این
ها در عزّت خدا نیست، اینها در همان  «آخ»این 

 ۡٓ نَاۡۡ گویند: ﴿لَئِن رَّجَععزّت افرادی است که می
هَا ۡۡ أَعَزُّ مِنۡۡ لرِجَنَّ ٱۡۡ مَدِينَةِ لَيُخۡۡ إِلَى ٱل

لذا مواظب است که مبادا چیزی بگوید  1أَذَلَّ﴾.ۡۡ ٱل
که رفیقش از این جرگه بیرون برود و یکی از 
رفقایش کم شود؛ یعنی هوای رفیق را داشته باشد تا 
از آن جمع کم نشود و این قدرت بماند. مواظب 

بخورد  است که مبادا حرفی بزند که به فلان کس بر
ای بگوید. مواظب است که مبادا به هو فردا یک مسئل

زنش این را بگوید، به شوهرش این را بگوید، به 
پسرش آن را بگوید، به این شخص این را بگوید 

همان عزّت پوشالی و « مبادا، مبادا». این  و...
 توخالی منافقین است.

                              
 .8( آیه 63. سوره منافقون ) 1
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نداریم. بله، انسان به « مبادا»در عزّت خدا ما 
 ست کند و لازم نیتکلیف عمل می
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هرجایی داد و بیداد و کتک و فحش و ناسزا 
در کار « مبادا»باشد، بلکه هر چیزی جایی دارد؛ ولی 

 نیست. نکته مسئله در این است.
ما باید این مطالب را کاملاً مورد توجّه قرار بدهیم 
و مسئله را شوخی نگیریم، چون با ما شوخی 
برخورد نخواهند کرد و خداوند در حساب و کتاب 

ا ما جدّی برخورد خواهد کرد؛ ولی ظاهراً ما مطالب ب
حال روزی خواهد آمد کلّ ایم! علیرا شوخی گرفته

که از رفتار خود پشیمان خواهیم شد! باید مسئله را 
طرف و جدّی گرفت و به دنبال مطلب رفت و به این

ها و طرف نگاه نکرد و متوجّه بود که این برداشتآن
ن دنیا و این مصلحت این مشی و مرام در ای

 ها روزی کار دست ما خواهد داد.اندیشی
راه « مبادا»نکته در اینجا است که در عزّت الهی 

وقت  ندارد، بلکه عمل به تکلیف راه دارد. یک
وقت تکلیف خنده است؛  تکلیف کتک است و یک

باید ببینیم که تکلیف چیست. ولی اینکه من ملاحظه 
یم فردا برایم مشکل پیدا کنم که اگر الآن این را بگو

ای شود و فایدهشود، دیگر مسئله خراب میمی
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طور عمل کنم فردا ندارد. اگر من الآن بخواهم این
ضعفی برای من پیدا شود؛ این نفاق ممکن است نقطه

 است.
ماند و بس! حالا اگر در عزّت الهی فقط خدا می

فردا مسئله خراب شد دیگر اصلًا مهم نیست! اگر 
زندگی از بین رفت دیگر اصلًا مهم نیست! مگر قرار 
بر این است که انسان همیشه زندگی را داشته باشد؟! 
چه کسی گفته است که باید انسان دنیا و آخرت 

دهد؟! چه خودش را برای حفظ زندگی از دست ب
کسی گفته است که بهشت را برای زندگی از دست 
بدهد؟! آیا خدا گفته است که انسان سعادت خودش 
را برای حفظ زندگی از دست بدهد؟! لعنت بر آن 

ای که بهشت انسان را بگیرد و رشد و ترقّی زندگی
 انسان را بگیرد!

ها و به خاطر همین به سیاه چالتمام ائمه به
ها افتادند. امام رضا را همین حبس ها و بهزندان

مسئله به شهادت رساند. موسی بن جعفر را همین 
قضیّه به هشت سال زندان هارون کشاند. امام حسین 
را همین مسئله به آن مسائل و اوضاع و اُسرا و... 

 خاطر همین بود.رساند. همۀ اینها به
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طلب خواستند در این دنیا عافیتاگر ائمه می
، یزید همین امام حسین را کنار تخت خودش باشند

طرف نشینم، تو هم آنطرف میداد؛ من اینجا می
بنشین! با تو کاری نداریم! تو با من کاری نداشته 
باش، من هم تمام حکومت حجاز و عربستان و یمن 

داد! چرا ندهد؟! از امام حسین دهم، و میرا به تو می
باشد؟! پسر پیغمبر تواند بهتر چه کسی برای یزید می

خندند و گویند و مینشینند و میهم می است و با
کنند! ولی حکومت را هم بین خودشان تقسیم می

تکّه هم کنید دست امام حسین گفت: نه! اگر مرا تکّه
تکّه هم دارم! اگر مرا تکّهاز آن مسیر و مرامم برنمی

دارم! هر کاری کنید دست از آن راه و روشم برنمی
کشیم! حضرت خواهید بکنید! گفتند: تو را میمی

کنیم! ات را اسیر میفرمود: بکشید! گفتند: زن و بچه
ات را حضرت فرمودند: اسیر کنید! گفتند: بچّه

 کنیم! حضرت فرمود: بکنید!طور میاین
عمر سعد شب عاشورا پیش امام حسین آمد و 

ا الله، بلند شو بیا قضیّه ررسولابن نصیحت کرد: یا
 تمام کنیم! 



46 

ها سال عمر حضرت فرمودند: من در این دنیا ده
ای که به من چنین روزی! حالا تو آمدهکردم برای هم

باز قمارباز زنازاده باز میمونبگویی بیایم با این سگ
بیعت کنم؟! )چون اصلًا یزید زنازاده بود و نسبش 

! ( منِ پسر پیغمبر 1معلوم نیست چه بوده است
!بخواهم با این سگ خجالت   2باز بیعت کنم؟

 کشی؟!نمی
 کشیم!تو را می ـ

ـ بکشید! نهایتش این است که بگویید: 
الله، اگر بیعت نکنی زندگیت از بین رسولابن یا

رود! برود؛ اصلًا مهم نیست! )البته من دارم می
 طور نگفتند.(گویم، ولی حضرت اینطور میاین

وآمدها را ما باید زندگی و ارتباطات و رفتمگر 
براساس این تخیّلات و این معیارها قرار بدهیم؟ این 

                              
 :169. إلزام النواصب، ص  1
طالب فی نَسَب یزَیدِ بنِ معاویة: قاتلِ الحسین بن علیّ بن أبی»

 علیهم السّلام:
ه مَیسون بنتُ بجَدلَِ ا لکُلَبیةّ، أمکَنَت عبدَ أبیها من نفسِها قد رَوَوا أنّ أمَُّ

ـ و إلیٰ هذا المعنیٰ أشارَ النسّابةُ البکَریّ ـ  لعنةُ الله علیه فحمَلَت بیزیدَ ـ
 من علماء السنةّ ـ یقول:

 فَإن یَکُنِ الزّمانُ أتیٰ عَلَینا *** بِقَتلِ التُّرکِ و المَوِت الوَحیّ 
 ** بِأرضِ الطَّفِّ أولادَ النَّبیّفَقَد قَتَلَ الدَّعیُّ و عَبدُ کَلبٍ *

ـ لۡنه مِن عَبدِ بجَدلَِ  لعنه الله یزیدُ بن معاویة ـ« عبدِ کَلب  » ... ومراده ب

 «الکَلبیّ.
 .67، ص 3. مروج الذهب، ج  2
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معیار که معیار معاویه است! این معیار که معیار یزید 
است! این معیارها که معیارهای خلفای زمان و حکّام 
فعلی دنیا است! معیارشان همین است که من غلبه 

حالا هر طوری شد که شد! کنم و آن را زمین بزنم؛ 
از این است؟ حزب من روی کار بیاید و  مگر غیر

حزب او را کنار بزند! افراد من روی کار بیایند و افراد 
 او را کنار بزنند! تمام معیارشان همین است.

این مسئله با عزّت الهی در تناقض است. ما یا 
ها را  «آخ آخ»باید عزّت معاویه را بپذیریم و این 

کنیم، یا باید عزّت امام حسین را بپذیریم و  قبول
دیگر هرچه پیش آمد، پیش آمد. مسئله این است. 
عزّت سیّدالشّهدا یعنی پا روی تمام تخیّلات 
گذاشتن، پا روی تمام توهّمات گذاشتن، پا روی 
تمام اباطیل گذاشتن. فقط این عزّت است و بس! و 

و فکر شود و دیگر دغدغه ندارد انسان هم راحت می
 و خیالش راحت است. پس باید صریح بود.

چنین مسائلی برای هر انسانی در زندگی یک
اش، در ارتباط با افتد؛ در ارتباط با زندگیاتّفاق می

رفقایش، در ارتباط با همسایگانش، در ارتباط با 
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 . شرکایش، در ارتباط با افراد دیگر و...
خود ای برای اتفاقاً چندی پیش راجع به مسئله

گفتم: مطلب من یک قضیّه اتّفاق افتاده بود. من می
این است و ما اگر دنبال این مکتب هستیم باید این 

گفتند: اگر شما بخواهی نحوه عمل داشته باشیم. می
به این نحوه انجام بدهی شاید آن شخص نتواند 

الله؛ أمانبپذیرد و با شما قطع رابطه کند. گفتم: فی
طور هم لآن بفرمایید! و همینخداحافظ شما! از ا

خاطر مسائل شد. مهم نیست؛ شد که شد! مگر ما به
ایم؟ مگر ما چقدر عمر عادی و ظاهری دنیوی آمده

 کنیم؟ کنیم؟ مگر چند روز عمر میمی
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 مگر باید از آن اهداف و روشمان دست برداریم؟

عنوان مُنادیان علم در إحقاق حق بهوظیفۀ اهل
 عزّت

ت، عزّتی است که برای آن کم بها این عزّ
ها برای رسیدن به این پرداخت نشده است؛ خون

ها پیدا شده است، دریعزّت ریخته شده است، دربه
ها ها ایجاد شده است، و اولیا به مشقّتگرفتاری

اند تا اینکه این عزّت را نگه دارند. این مسئله افتاده
وص برای طبقۀ خصباید برای همۀ افراد فرداً فرداً، به

علم که منادیان عزّت هستند، از همۀ مطالب اهل
 تر باشد.مهم

دوستان و رفقایی که ملبّس به لباس روحانیّت و 
شوند لباس علم و لباس پیامبران و لباس ملائکه می

شدن تلبّس به لباس ملائکه است،  چون معمّم ـ
اینکه ملائکه عِمامه دارند، یعنی صورت برزخی برای
شود با عِمامه است؛ که در عالم برزخ مجسّم میآنها 

بندند، چون ملائکه از اینکه پارچه به سرشان مینه
ـ باید بدانند که اولین و آخرین  مجرّدات هستند

ای که ما باید در ذهن داشته باشیم این است که نکته
ایم و در ای وارد شدهای و در چه وادیدر چه حیطه
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ایم؟ آیا این مسئولیّتی که هچه مسئولیّتی قرار گرفت
های ایم مثل سایر مسئولیّتالآن ما در آن قرار گرفته

ها است که هدف ها و سایر رشتهدنیوی و سایر شغل
از آنها رسیدن به دنیا و رسیدن به نان و آب برای 

شدن در لباس  تأمین زندگی است؟ یا اینکه نه، وارد
ر شدن در مکتب حیات است، د علم است، وارد

مکتب عزّت است، در مکتب معنویّت و در مکتب 
وسیله جبراً خواهیم به اینحرّیت است؛ یعنی ما می

و اضطراراً از روی اختیار، خود را وارد حیطه و 
محیطی کنیم که بگوییم ما فقط به دنبال حق هستیم 

دنبال مطلب دنبال فرد و شخص! ما بهو بس؛ نه به
یّت! آنچه که برای ما دنبال شأن و شخصهستیم؛ نه به

مهم است فقط مکتب است؛ شخص برای ما مهم 
نیست، شخصیّت برای ما مهم نیست، اینکه این 
بدش بیاید و آن بدش نیاید، برای ما مهم نیست، اینها 

 برای ما مسئله نیست.
وقت ممکن است انسان اشتباه کند.  بله، یک

 کنند و کسی ادّعا نکرده است که کسیهمه اشتباه می
شود، از خطا که وارد این رشته و وارد این مکتب می
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محفوظ و معصوم باشد. معصوم الآن فقط امام زمان 
 است و بس! هر کسی هم ادعای عصمت 
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کند غلط کرده است! معصوم فقط یک نفر است 
و آن هم امام عصر است و بس! بقیّه همه اشتباه 

کنند؛ ولکن فرق است بین کسی که در راه است می
رود و کند و بین کسی که به بیراهه میاشتباه می و

 کند، زمین تا آسمان بین این دو فرق است.اشتباه می
ما باید بدانیم که در قبال چه هدفی و چه مقصدی 
مسئولیّت داریم. مقصد و هدف باید فقط احقاق حق 
باشد، بیان حق باشد، تشخیص حق باشد، فهم حق 

مین و بس! مقصد باشد و عمل به حق باشد؛ فقط ه
 نباید شخص باشد.

علم به امام ضرورت توجه صِرف اهل
 السّلام علیه

مرحوم علامه طباطبائی در این حوزه دچار این 
خواهیم دنبال ما می»گفت: مشکلات بود، چون می

نه، شما که »گفتند: می« حق و دنبال مکتب باشیم!
زنید، دارید علامه مجلسی دارید بر بحار حاشیه می

برید، و این اشکال شما به علامه ا زیر سؤال میر
چه « بردن این شخصیّت است! سؤال مجلسی، زیر

اشکالی دارد که زیر سؤال برود؟! مگر علامه مجلسی 



54 

اغلب   1کیست؟ اتفاقاً ایشان جدّ خود بنده است.
رفتیم، هم بر سر قبر ایشان اوقاتی که ما اصفهان می

تقی که پدر او بود و رفتیم و هم مرحوم ملّا محمّدمی
نظر مرد بسیار بزرگ و از عرفا و بزرگان بود و از نقطه

علمیّت و فقه قطعاً اگر از مجلسی پسر بالاتر نبود، 
ها و شرح ایشان کمتر نبود. دوستان و رفقا اگر کتاب

بر روایات را مطالعه کنند متوجّه تضلّع و کیفیت فهم 
خوانیم؛ می رویم فاتحه همایشان خواهند شد. ما می

خوانیم، اما مقتدای ما علامه ولی فقط فاتحه می
مجلسی نیست، رهبر ما علامه مجلسی نیست، اسوۀ 
ما علامه مجلسی نیست؛ بلکه مقتدای ما فقط امام 

 السّلام است و بس! صادق علیه
گوییم امام صادق، از نظر این است البته اینکه می

ندارد، یعنی  که باید فقه بدانیم؛ وإلّا هیچ تفاوتی
مقتدای ما فقط امام است و بس! الآن مقتدا فقط امام 
زمان است و بس! اسوه فقط امام زمان است و بس! 
امام و پیشوای ما فقط امام زمان است و بس! این 

را خیلی محکم بگویید! چون فقط او معصوم « بس»

                              
 .55. مهر تابان، ص  1
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 است و بس!
اتفاقاً مرحوم آقا شعری دارد که همۀ ابیات به 

 حسین »شود: می ختم« بس»
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که ایشان آخر شعرشان « بس»این  1«است و بس!
حساب نیست، بلکه جهت نگفتند و بیگفتند، بی

خاطر ما گفتند و همه آنها روی حساب است و به
 خاطر بیان همین مطالب گفتند.به

به علامه طباطبائی اعتراض کردند: اینکه شما 
ی، کنکنی و تقریر میداری بر بحار اشکال می

مجلسی »رود. ایشان فرمودند: مجلسی زیر سؤال می
شما « بالاتر است یا امام صادق؟! کدام بالاتر است؟!

تر از این حرف و تر از این حرف و حکیمانهمنطقی
استوارتر از این حرف سراغ دارید که در مقام مقایسه 

ـ و امام صادق  علیه الله رحمة بین مرحوم مجلسی ـ
را باید گرفت؟ آیا ما باید روایات  السّلام کدام علیه

را به همین کیفیت نگه داریم و به امام صادق اشکال 
ـ یا  کنندکه متأسفانه الآن دارند وارد می وارد کنیم ـ

اینکه بگوییم که به این دلیل و به این دلیل، مرحوم 
مجلسی اشتباه کرده و اشتباه فهمیده است و حق با 

علامه را نپذیرفتند و امام صادق است؟ ولی فرمایش 
 2ایشان را مجبور کردند که این حواشی را ترک کند.

                              
 .97. لمعات الحسین، ص  1
 .55. رجوع شود به مهرتابان، ص  2
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 شود نفاق!این می
زنیم که معاویه بود، یزید ما دائماً بر سرمان می

بود، امام حسین بود، عمر سعد بود؛ اما خودمان اینجا 
گرفتار هستیم! چرا داریم سراغ معاویه و یزید 

این کشور و آن  رویم؟ چرا دائماً داریم تقصیرمی
اندازیم؟ چرا برای توجیه درآوردن و کشور می

زدن مردم همیشه باید قضایا و وقایع کربلا را  گول
مطرح کنیم؟ کربلا همین الآن است! همین روز 

هجری قمری، همین  1429شعبان  15شنبه یک
امروز کربلا است! همین امروز! اصلًا نیازی به این 

یشه زنده است. امام ها نیست، چون ولایت همحرف
سال پیش شهید شد، ولی ولایت امام  1400حسین 

حسین که شهید نشد، بلکه زنده شد! اتفاقاً ولایت و 
روح و نفس سیّدالشّهدا بیشتر زنده شد، و هر روز 

شود! اینکه الآن شما در تر میکه بگذرد بیشتر زنده
 اید، شما را همان کسی آورده است اینجا جمع شده
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سال پیش شهید شد! نفس او الآن افراد  1400که 
گوید که را جمع کرده است و همان او دارد می
گوید که ولایت من الآن هست! و همان دارد می

مواظب باشید داخل لشگر یزید نشوید! همان الآن 
زند. خیال نکنید لشگر یزید دارد این حرف را می

که موقعی بود که من را به شهادت رساند؛ بلفقط آن
الآن هم لشگر یزید هست. الآن لشگر یزید همین 
توهّمات و تخیّلات خود تو و همین 

های خود تو است. این توهّمات اندیشیمصلحت
الآن لشگر یزید است و همین توهّمات بود که 

سال پیش، دو لشگر را در مقابل  1400موقع در آن
 هم قرار داد، و الآن هم همین است!

همین نفاق مجبور به ترک این علامه طباطبائی را 
راهی کرد که ایشان در پیش گرفته بود. پس ما چرا 
سراغ یزید و معاویه برویم؟ باید به فکر خودمان 
باشیم! چرا بر سرمان بزنیم؟ باید برای بدبختی 
خودمان بر سرمان بزنیم و کاری برای خودمان 

 بکنیم.
عجیب اینجا است که من وقتی جلد دوم اسرار 

دارم بیَنی و بیَن الله این را  را نوشتم ـ ملکوت
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ـ دچار شک شده بودم که روند کتاب را به  گویممی
ای قرار بدهم. با خودم گفتم: من مسئله را چه نحوه

کنم، هرچه پیش آمد به همان نحوه باشد. رها می
وقتی که مشغول نوشتن بعضی از مطالب شدم طبعاً 

اشکالاتی بر مرام اسم بعضی از افراد در آنجا آمد و 
ها گران و تفکّر آنها گرفته شد. این قضیّه برای خیلی

آمد و شنیدیم که حرف و نقل شده است که چرا 
اشکال وارد شده است؟ و مگر حرف دیگری نبود 

 شد.که زده شود؟ و از این مسائل و مطالب گفته می
یک نفر از جانب شخصی برای من پیغام آورد که 

از بیان این مطالب در این کتاب ای شما چه انگیزه
داشتید؟ و عجیب اینجا است که خود همین شخص 
کسی بود که در مجلسی به این عمل افراد نسبت به 

کرد و خیلی هم شدید علامه طباطبائی اعتراض می
کرد! من در جواب گفتم: برو به فلانی صحبت می

بگو که آیا اعتراض شما بر من، شبیه اعتراض افراد 
مه طباطبائی نیست؟ این شخص هم رفته بود به علا

و وقتی که به او گفته بود، رنگش قرمز شده بود و 
 دیگر هیچ حرفی نزده بود!
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طور باشد؟! چرا ما باید همان ایراد چرا باید این
 و اشکالی که خودمان بر دیگران 
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کنیم، حالاکه این قضیّه دارد به جهتی به وارد می
، خودمان در این اشکال وارد کندمنافع ما برخورد می

 شویم؟!
ما باید بدانیم که تقدیر و مشیّت الهی برای همۀ 

طور نباشد که وقتی ما امتحان را خواهد آورد. این
امتحان برای دیگران باشد زبانمان یک فرسخ بشود 

طور است و باید و شروع کنیم به اعتراض که این
ما هم ؛ چون همین امتحان برای  طور شود و...این

 افتد.آید و همین قضیّه برای ما هم اتّفاق میپیش می
حرف من این است که اگر اشکال دارید، به 

خاطر شخصیّت دارید مطلب ایراد بگیرید؛ اما چرا به
گیرید؟! ما با مطلب مواجه هستیم، پس ایراد می

توانید به مطلب ایراد بگیرد که این حرفی که شما می
زنی به ین حرفی که شما میزنی دروغ است یا امی

این دلیل، اشتباه است. بسیار خوب، هیچ اشکالی 
فهمد و کند و اشتباه میندارد؛ چون انسان اشتباه می

کند؛ این کند، ولی بعدش تصحیح میخطا می
چرا داری به »گفت: اشکالی ندارد. اما آن شخص می

ایراد این حرف، همین « زنی؟!این حرف را می“ او”



62 

چرا »گفتند: ای است که به علامه طباطبائی میمسئله
چه فرقی « گویی؟داری این را می“ مجلسی”به 
کند و چه تفاوتی دارد؟! آنها به علامه طباطبائی می

نگفتند که حرفت غلط است؛ چون حرف ایشان 
توانستند خود کلام علامه را درست است، و اگر می

 .رفتندکردند و دیگر سراغ مجلسی نمیرد می

علم به مرام آزادگی و پرهیز لزوم تمسک اهل
زدگی در مواجهه با مطالب اولیای از شخصیّت

 الهی
دانند که ما در مباحثاتی که داریم، در عین رفقا می

مقام عظمت و خضوعی که نسبت به بزرگان داریم، 
کنیم مسئله را از دیدگاه یک مطلب بشری بررسی می

بسا ایراداتی هم داریم و این ایرادات ممکن و چه
است وارد باشد و ممکن است نباشد و بعداً متوجّه 

ایم تا وقتی اشتباه نکرده ایم؛ ولیبشویم اشتباه کرده
 کنیم. مسئله این است.ایراد را وارد می

این قضیّه برای خود بنده اتّفاق افتاد و این را دارم 
صورت یک گویم تا این مطلب را بهخدمت رفقا می

قضیۀ زنده خدمت رفقا ارائه بدهم. ما دیدیم که 
کتاب مرحوم آقا باید بحث شود. رفقا شنیدند و 
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د که موقعیّت مرحوم آقا چه موقعیّتی اطلاع دارن
است و تفکّری که من نسبت به ایشان دارم چه 

 تفکّری است و نحوۀ ارتباطی که من 
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با ایشان دارم چطور است. ما کتاب صلاة جمعه 
مرحوم آقا را حاشیه زدیم و نگاه کردیم دیدیم از 
دیدگاه ما بعضی از مطالبی که در این کتاب هست، 

های اینکه ایشان این را در همان زمان به توجه با
اند، محل بحث است و باید سابق در نجف نوشته

توضیح داده شود و بحث شود. کسانی از اهل علم و 
دانند که من در اند میدوستان و فضلایی که خوانده

ای شدن در بحث و تقریر یا نقد، هیچ ملاحظه وارد
آیا این »د: که بعضی از رفقا گفتننحویام، بهنکرده

 «حاشیه را با همین کیفیت چاپ کنیم؟!
من صحبتی کردم و گفتم: ما فقط با امام صادق 

گو طرف هستیم و فقط باید در قبال امام صادق پاسخ
باشیم؛ همین! این جواب من بود. مرحوم پدر من 
هم مرا بر همین مسیر قرار داده است. او نگفته است 

است که مرا بزک که از من شخصیّت بتراش! نگفته 
کن و به جامعه عرضه بدار! نگفته است که از من یک 

! ایشان  موجود معصوم درست کن که حتی اگر...
های ایشان را تصحیح نوشتند و من کتابکتاب می

کردم. این چه اشکالی دارد؟ یک نفر دارد می
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شود و اشتباهی نویسد و سهوی از قلمش رد میمی
 کند.می

ه ما بعد از حیات مرحوم آقا یکی از مصائبی ک
داشتیم این بود که یک عده آدم نادان آمدند و گفتند: 

فرض کنید « هرچه ایشان گفته است درست است!»
تا دنده دارد، ولی مثلًا ایشان در  که انسان هفت

گوییم: این تا دارد. می اند که انسان نُهجا نوشته یک
چهار، شماریم: یک، دو، سه، ها را داریم میدنده

تا! این دوتای دیگر دنده نیست،  پنج، شش، هفت
گوید که اینها دنده روده است! لذا ایشان اشتباه می

نه! چون ایشان »گویند: است یا چیز دیگر است! می
تای  لابد دو« تا دنده داریم! تا، پس ما نُه اند نُهگفته

بیند! التفات زاده میآنها را فقط چشم حلال
ییم: آقاجان برو به صورتت آب بزن گوکنید؟! میمی

قدر دنده دانند که ما ایناز خواب بیرون بیا! همه می
اند و فرض کنید داریم! پس ایشان اشتباه کرده

تا دنده داریم. لذا این را باید  تا یا ده اند که نهگفته
تصحیح کرد. اگر تصحیح نکنیم مردم به نویسنده و 

نه، شما نباید »تند: گفخندند! اما میبه این قلم می
ها عجب گرفتاری شدیم! بعد همان« دخالت کنی!
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آن انحراف بعد از مرحوم آقا را ایجاد کردند؛ چون 
 کشاند. تفکر سفیهانه و جاهلانه انسان را به اینجا می
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ولی من گفتم نه، باید کلام تصحیح بشود؛ چون 
کار داریم و مطلب باید درست  و ما با مطلب سر

 روش ایشان هم همین بوده است. باشد و
در زمان حیات مرحوم آقا خود ایشان چند بار 

کردند[ به دیگران که به حقیر اشاره می]درحالی
از این یاد بگیرید، از این یاد بگیرید، از این »گفتند: 

این مکتب، مکتب آزادی است، مکتب  1«یاد بگیرید!
حرّیت است، مکتب مناعت است، مکتب عزّت 

راه « آخ آخ»مکتبی است که دیگر در آن است و 
 ندارد.

وقتی که من این کتاب صلاة جمعه را نوشتم و 
این حواشی را زدم، اگر این حواشی بر این کتاب زده 

آمد. بعداً شد، مسائل و مشکلاتی پیش مینمی
عجب، فلانی بر پدرش »شنیدیم که حرف درآمد: 

از « اعتراض کرده و نقد وارد کرده است!
جاهایی حرف درآمد که آن انحرافات را ایجاد همان

کار کنم؟ اگر اشتباه گویید که من چهکرده بود! می

                              
؛ رساله اجتهاد و تقلید، ص 279، ص 2ت، ج . رجوع شود به اسرار ملکو 1

362. 
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ام، رد کنید و بگویید که این حرف اشتباه است. کرده
ام و بعد فرار کنم. من سرجایم من که کتاب ننوشته

ام! یک نامه بنویسید که این نقدی که شما نشسته
روایت دارد همین را اید اشتباه است، چون کرده

گوید. من م دارد همین را میگوید و فلان فتوا همی
طور باشد گویم: بسیار خوب، اگر اینهم می

کنم. اگر مطلب برای من ثابت دارم و عوض میبرمی
ام و این شد و متوجّه شدم که این کاری که کرده

ام و این مطلبی که در اینجا اضافه ای که زدهحاشیه
وقت اشتباه بوده است و تصحیح نکردم، آنام، کرده

ام و جزء من هم دیگر مشمول همان لشگر یزید شده
 ام.آن دسته و آن طرف شده

طلبه که سرباز امام زمان است باید فقط با مطلب 
کار داشته باشد، نه با شخص و شخصیّت.  و سر

کار داشته  و باید فقط با مطلب سر 1قضیّه این است.
ط با آنچه از امام معصوم رسیده است، هم فقباشد، آن

 از آیات قرآن رسیده است، از مطالب مُسَجّل 

                              
تنَظُر إلیٰ مَن قال و انظُر إلیٰ ما  لا»: 438. تصنیف غرر الحکم، ص  1

 «قال.
ترجمه: نگاه نکن که چه کسی این حرف را زده است، و ببین که چه گفته 

 )محقّق(« است.
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و مسلّم رسیده است؛ فقط باید آن را در نظر 
بگیرد و چیز دیگری را نباید در نظر بگیرد. این مرام 

 شود مرام آزادی و آزادگی و مرام حرّیت.می

اجتناب از اعتباریات و توهّمات، شرط اساسی 
 از امام زمانتبعیت 

السّلام که امروز به دنیا آمده، برای  امام زمان علیه
وجود این به دنیا آمده است که بگوید: خداوند مرا به

خواهند باید تمام تخیّلات و آورد تا اگر مردم مرا می
توهّماتی که تا الآن بر افکارشان حاکم بوده است 

ال آن روند و فردا به دنبکه امروز به دنبال این می ـ
فردا به دنبال آن دیگری روند و پسیکی می

 ـ تمام اینها را کنار بگذارند. روندمی
یک روز بنده در مسجدالحرام نشسته بودم و یک 

ها هم در همان مسجدالحرام نشسته عده از ایرانی
بودند. آنها شروع کردند به حرف زدن از مسائل 

جان اینجا ایران. من به این افراد رو کردم و گفتم: آقا
ها را جای دیگر هم مسجدالحرام است! این حرف

شود زد! این توفیقی را که خدا به شما داده است می
از دست ندهید؛ شاید خدا دیگر قسمت نکند! فعلًا 
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اینجا را قدر بدانید و توجه کنید! آخر اینجا آدابی 
چنین مکانی که انبیا و همۀ ائمه دارد! چرا در یک

ها را اند، دارید این حرفو طواف کردهاند اینجا آمده
اید شاید یک جایی که شما نشستهزنید؟! در همینمی

 روزی امام نشسته باشد! 
بعد آنها دوباره راجع به یک کسی شروع کردند 
به حرف زدن که او فلان کار را کرده است و... و بد 

خیال اینها شدیم. بعد از ده گفتند. دیگر ما بیمی
زدند کسی که اینها راجع به او حرف می دقیقه همان

مرتبه از دور با چند نفر از افراد پیدا شد! یک
دفعه گفتند، یکهایی که داشتند از او بد میهمین

گفتند: عجب، فلانی آمده است! و فوراً بلند شدند 
انداخت، و رفتند و کنار او ایستادند! یکی عکس می

 گرفت!یکی فیلم می
ا! خدا چطوری ]امتحان خدگفتم تو را به

وقت اینها دارند دنبال امام زمان کند[! آنمی
داد، گردند؟! این که الآن نشسته بود و فحش میمی

ها یادش رفت و گفت تا چشمش افتاد تمام فحش
برویم عکس بیندازیم و برویم همراه او راه برویم! 

آید! واقعاً تو خاطر همین امام زمان نمیای احمق، به
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! آخر نه حرفتان حساب دارد، نه فکرتان آدمی؟
حساب دارد، نه منشتان در زندگی حساب دارد، نه 
مکتبتان حساب دارد؛ هیچ چیزتان حساب ندارد! 

 هستید که به هر بادی  هَمجٌ رَعاعفقط یک عده عوام 
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!بیاید می کنید دنبال اگر اعتراض می  1روید
ایستید پس اعتراض هم اعتراضتان بایستید! اگر نمی

نکنید! آخر این چه طرز منشی است؟! این چه طرز 
فرض امام زمان آمد،  رفتاری است؟! حالا اگر بر

کار کند؟ واقعاً خواهد چهحضرت برای این مردم می
 ای برای حضرت دارند؟!این مردم چه فایده

 کرد:قا نقل مییکی از رف
یک روز خواستم دیدن یکی از علمای برجسته و متقّی قم بروم که به زهد و تقوا 

ً هم همین طور است، و بعضی مطالب هم از ایشان شنیده معروف است و واقعا
شود. ظاهراً شب چهارشنبه بود یا یک مناسبت دیگری بود. داشتم به دیدن ایشان می
شود ی آمده است تا وقتی که ایشان از منزلش خارج میرفتم که دیدم جمعیّت زیادمی

 ید، او را ببینند و بالۡخره متبرّک شوند.آیا از مسجدی یا خیابانی به اجتماع می
دفعه یکی از که ایستاده بودیم و همه منتظر بودند که ایشان را ببینند، یکهمین

میلیون را هم دنبال خود  کند و هفتادبازی میهایی که توپاز همین ها ـفوتبالیست
ـ آمد. تا این مردم چشمشان به این فوتبالیست افتاد، آن  کشدطرف میاین طرف و آن

ها را درآورده بودند و فرستادند و همه دوربینعالِم را فراموش کردند! صلوات می
گرفتند گرفتند و فیلم میجای فلان آقا، شروع کردند از این فوتبالیست عکس میبه
 گفتند که نگاه کنید، ببینید فلان فوتبالیست آمده است!یو م

به! ملّتی که یک فوتبالیست و یک عالم گفتم: به
کنم ظاهراً باید در برای او یکسان است، خیال می

اصل و نسب اینها قدری تغییرات داده شود که از کجا 
آمدند؟! واقعاً این هم شد فرهنگ؟! جداً عرض 

و این طرز خواست و این  کنم! این طرز تفکّرمی
ها باید باشد؟! بالأخره آدم میزان پایبندی به ارزش

 باید بفهمد دیگر!

لزوم حرکت براساس رضای الهی و نهراسیدن 

                              
 .496. نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  1
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 اللهاز ماسوَی
نظر  حال ما باید این مطلب را همیشه مدّکلّ علیٰ

 قرار بدهیم. همۀ افراد، 
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لم مخصوصاً رفقا و دوستانی که ملبّس به لباس ع
و لباس حیات و لباس حرّیّت و آزادی و لباس ایمان 
و لباس نور و بهاء و بهجت هستند باید قدر خودمان 

کنم را بدانیم! خیلی مهم است! اینکه عرض می
خاطر این نیست که ما خود را از دیگران یک سر و به

گردن بالاتر بدانیم. طلبه علوم دینی باید خود را مانند 
چه دیگران وظیفه دارند که برای او دیگران بداند، گر

حساب دیگری باز کنند. آن وظیفه، وظیفۀ دیگران 
علم باید خودشان را با دیگران است؛ ولی خود اهل

 یکسان بدانند.
ما باید متوجّه این مسئله باشیم که پا در کجا 

ایم و چه مسئولیّتی برعهدۀ ما قرار گرفته گذاشته
شته باشیم که سایر است. ما نباید کاری به این دا
شوند، در چه راهی افرادی که آنها هم ملبّس می

روند؛ بلکه ما باید آن هستند و به چه مسیری می
اند، راهی را که بزرگان برای ما بیان و تعیین کرده

ای را که اولیای خدا همان را بپذیریم. آن دغدغه
داشتند باید درک کنیم. آن احساسی را که بزرگان و 

خدا داشتند باید در وجود خود بیاوریم. آنچه اولیای 
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ها آنها برای رسیدن به آن خود را به مشقّات و زحمت
انداختند ما باید آن را بفهمیم. آن مسئله عبارت است 

 از:
﴿وَلََ یخََافوُنَ لَوۡمَةَ لََٓئمِٖ﴾؛

1
کس و هیچ در رفتن و حرکت در مسیر حق( از هیچ») 

 « فقط خدا را در نظر گرفتن.مطلبی نهراسیدن و نترسیدن و 

طور باشد، امام زمان هم آنچه را که باید، اگر این
در پیش پای ما قرار خواهد داد، و آنچه را که برای 
خیر ما است بر مغز و بر قلب ما وارد خواهد کرد؛ و 

دربیاوریم، « اگر اگر»و « آخ آخ»اگرنه، ما بخواهیم 
هد کرد و حضرت هم راه دیگری برای ما اختیار خوا

فرماید: مسیر دیگری برای ما خواهد گذاشت و می
روی! چون خودت این را حالا برو ببینیم تا کجا می

اختیار کردی و این را پذیرفتی، بنابراین من دیگر 
 مسئولیّتِ تو را ندارم.

در توقیعی که از ناحیۀ حضرت برای شیخ مفید 
 فرماید:آمده است حضرت می

  

                              
 .45( آیه 5. سوره مائده ) 1
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وآمد با مردم از اجتماع مردم دور قرار داده است و از رفت گرچه خداوند ما را»
طور نیست که ما از حالَت آنها اطلاع نداشته ایم؛ ولی مطلب اینگیری کردهکناره

باشیم، از وضعیّت آنها مطّلع نباشیم، موانع را از سر راه آنها برنداریم و کید ظالمین 
؛ و اگر ما نباشیم این دشمنان لمکُم الأعداءذٰلک... اصِطَ  و لولارا از آنها دفع نکنیم! 

«شما را له خواهند کرد!
1 

چون شما خار بر سر راه دشمنان هستید و آنها 
خواهند این خار و این مانع را بردارند، لذا با افکار می

 خواهند شما را له کنند!و منویات و اهدافشان می
های خود امام است و خود امام دارد اینها حرف

گوید. بنابراین وظیفۀ همۀ ما، ور میطاین
علم، این است خصوص طبقه و صنف علما و اهلبه

فقط باید  و شویم فقطکه صبح که از خواب بلند می
السّلام را در نظر داشته باشیم و باید بدانیم  امام علیه

شویم و برای که امروز برای چه از منزل خارج می
خوانیم که میخوانیم. این درسی چه داریم درس می

از آن اول، در نظرمان این باشد که کلام امام صادق 
که حضرت فرموده است بفهمیم، نه طوریرا آن

که طوریکنند و نه آنکه برای ما تفسیر میطوریآن
کنند. باید بفهمیم که منظور برای ما مصداق تعیین می

امام چه بوده است؛ اما اینکه آیا این منظور امام در 
فعلی مصداق دارد یا ندارد، دیگر به ما  شرایط

                              
 .902، ص 2الخرائج و الجرائح، ج  . 1
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ارتباطی ندارد. چه کسی گفته است که ما برای کلام 
امام مصداق تعیین کنیم و فرد بتراشیم؟! ما باید 
حرف امام را بفهمیم. ما باید این را که امام فرموده 

بفهمیم. باید این را « تا یقین پیدا نکردی نرو!»است: 
د هر کسی را در جایگاه بای»که امام فرموده است: 

بفهمیم. باید این را که امام « خودش قرار بدهی!
تو مسئول خود و اطرافیان خودت »فرموده است: 

بفهمیم و نگوییم به ما چه ارتباطی دارد؛ « هستی!
بلکه ما برحسب وظیفۀ خود باید انجام بدهیم، اما 

کند دیگر اینکه مشیّت و تقدیر خدا چه اقتضا می
 داند.خود خدا می

شاءالله امیدواریم که خداوند همۀ ما را موفّق إن
 کند بر اینکه به دنبال مرام و 
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السّلام باشیم و فقط آن را در نظر  مکتب امام علیه
داشته باشیم، سایر توهّمات و تخیّلات را از دریچۀ 
نفس خود بیرون کنیم، افکار خود را منحصر و 
متمحّض و مترکّز در آن چیزی قرار بدهیم که مورد 
خواست امام است، و مرام بزرگان را سرمشق برای 

ه بر هر فعل ما حساب خود قرار بدهیم! باید بدانیم ک
و کتابی هست و بر هر کلام ما جزائی هست و هر 

 منش ما باید پاسخی در قبالش گفته بشود.

السّلام بر طلب  ترغیب اکید امام صادق علیه
 بیتعلوم اهل

ما باید خصوصاً برای رفقا و احبّاء و دوستان و 
اصدقاء روحانی که امروز به لباس ملائکه متلبّس 

خداوند توفیق بخواهیم که آنها را  شوند، ازمی
مشمول عنایات خاصّ خودش قرار بدهد و بر همان 

 مَمشایی قرار بدهد که امام صادق توقّع داشتند:
«لَوَدِدتُ أنَّ أصحابی ضُرِبتَ رُءوسُهُم باِلسّیاطِ حَتیّٰ یَتفََقَّهوا!»

1 

ایم که باید بدانیم که در جایی قدم گذاشته
 فرماید:طور میمعصوم عالم این اول

                              
 .31، ص 1. الکافی، ج  1
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توانستم با شلّاق بر سر دوستانم ای کاش من می»
بزنم تا در این جرگه و در این مکتب علم وارد 

 «بشوند!
حضرت نفرمود: بر سر دوستانم بزنم تا تاجر 
شوند، بر سر افرادم بزنم تا کاسب شوند، بر سر 
افرادم بزنم تا مهندس و پزشک بشوند؛ بلکه 

بزنم تا مشی و مرام علم را  فرمودند: بر سر اصحابم
در پیش بگیرند! این را امام صادق فرمود! کسب و 
سایر مطالب برای همه هست؛ ولکن این مکتب و 

خواهد و این مرام، مرامی است که توفیق خاص می
طرف هم برکاتش، برکاتی است که پیغمبر اکرم از آن
سلّم نسبت به کسی که وارد  و آله و علیه الله صلّی
 1شود، فرموده است.و مکتب علم می مرام

                              
 :34. همان، ص  1
قالَ رَسولُ اللهِ صلَّی الله علیه السّلام قالَ: عَبدِاللهِ علیهعَنِ القَداّحِ عَن أبی»

مَن سَلکََ طَریقاً یَطلبُُ فیهِ عِلمًا، سَلَکَ اللهُ بهِِ طَریقاً إلیَ ”و آله و سلمّ: 
ةِ، و إنَّ المَلائکَِةَ لَتضََعُ أجنحَِتهَا لِطالِبِ العِلمِ رِضًا بهِِ، و إنَّهُ یسَتغَفِرُ الجَنَّ 

لِطالِبِ العِلمِ مَن فی السَّماءِ و مَن فی الأرضِ حَتیّٰ الحوتِ فی البَحرِ، و 
رِ، و إنَّ فَضلُ العالِمِ عَلیَ العابدِِ کَفَضلِ القمََرِ عَلیٰ سائِرِ النُّجومِ لَیلةََ البدَ

ثوُا دینارًا  دِرهَمًا و لٰکِن  و لا  العلُمَاءَ وَرَثةَُ الأنبیاءِ إنَّ الأنبیاءَ لَم یوَُرِّ

ثوُا العِلمَ فمََن أخَذَ مِنهُ أخَذَ بحَِظٍّّ وافِر  «“.وَرَّ
السّلام روایت شده است که رسول خدا  از امام صادق علیه: »ترجمه

هرکس در طلب علم و دانش راهی را : ”سلّم فرمود و آله و علیه الله صلّی
و همانا . سوی بهشت حرکت خواهد دادبپیماید، خداوند او را در راهی به

های خود را برای او به جهت رضایتمندی از طالب علم، ملائکه بال
کند تحقیق که برای طالب علم استغفار میو به[. گسترانندو می]نهند می فرو
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دادم، شنیدم من یک روز داشتم رادیو گوش می
یکی از همین آقایان فعلی که در همین قم هم هست 

 گوید:کند و میصحبت می
همین علوم تجارت و تکنیک و نجاری و آهنگری است! و اینها بر هر « طلب علم»

لَو بالصّین؛ اطُلبوا العلمَ و»مسلمی واجب است، زیرا پیغمبر فرمودند: 
1
باید انسان  

موقع چین از نظر صنعت در میان افراد و آن« دنبال علم برود گرچه در چین باشد!
 معروف بود.

به ایشان باید گفت که بنده برای تحصیلات شما 
در این هفتاد، هشتاد سال خیلی متأسّفم! ای کاش 

رزی رفتی و همان نجّاری و رنگشما هم به چین می
گرفتی و این روایات و مکتب امام صادق را یاد می

کردی! آیا پیغمبر طور خراب نمیالسّلام را این علیه
فرموده است که برای رنگرزی به چین بروید؟! 

فرماید که این علم، علمی است که حضرت می
ارزش این را دارد که تا چین بروید تا یک معرفت از 

خود پیغمبر علم را  2معارف الهی در جانتان بنشیند.

                              
و فضیلت و برتری عالم ! که در آسمان و زمین است حتی ماهیان دریاهرآن

تحقیق و به. بر عابد بمانند برتری ماه شب چهاردهم است بر دیگر ستارگان
و درهم نیست، بلکه  که علما وارثان پیامبرانند؛ چراکه میراث پیامبران دینار

میراثشان علم است، پس هرکس که از آن علم برگرفت بهرۀ فراوان برده 
 (محقق« )!“است

 .11، ص 1. روضة الواعظین، ج  1
 :13. مصباح الشریعة، ص  2
لو  قال عَلیٌّ علیه السّلام: اطُلبُوا العِلمَ و... ”قال الصّادق علیه السّلام: »

بِّ عزّوجلّ باِلصّینِ؛ و هو عِلمُ مَعرِ   «“.فةَِ النَّفسِ و فیهِ مَعرِفةَُ الرَّ
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 چرا آن روایت را  1تفسیر کرده است.
یادت رفته است؟! چرا فقط این یکی را 

 2گویی؟!می

ترین و مندی طلاب علوم دینی از عالیبهره
 هاترین نعمتشریف

نشینم و با بعضی از گاهی اوقات که من می
گویم که یک کنم، میدوستان و رفقایم صحبت می

اینکه حالاکه جلوی من نم، نهکسؤال از شما می
هستید جواب بدهید، بلکه خودتان فکر کنید: کسانی 

بردن و  خواهند برای لذتکه دنیا را می
خواهند. حالا اگر این معرفتی که گذرانی میخوش

برای شما پیدا شده است و این تحصیلی که در این 
چند سال برای شما عائد شده است، این عائدی و 

شما بگیرند و در قبالش جواهری به شما نتیجه را از 

                              
 :32، ص 1. الکافی، ج  1
إنَّما العِلمُ ثلَاثةٌَ: آیةٌَ مُحکَمَةٌ ”قال النَّبیُّ صلیّ الله علَیه و آله و سلمّ: » 

 «“أو فَریضَةٌ عادِلةٌَ أو سُنَّةٌ قائمَِة؛ٌ وَ ما خَلاهُنَّ فَهُوَ فَضلٌ.
سلّم  و آله و علیه الله رسول خدا صلّی: »293، ص 2نور ملکوت قرآن، ج 

گفتند: علم منحصر در سه چیز است: آیۀ محکم و یا فریضۀ عادل و یا سنّت 
 « از این سه چیز هرچه باشد زیادی است. قائم؛ و غیر

؛ 292، ص 2. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  2
 .3 ، ص3ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 
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بدهند که تا آخر عمر هر کاری بخواهید بکنید این 
قدر قیمت داشته جواهر بتواند تأمین کند، یعنی این

باشد که تمام زندگی و همۀ امور را کامل تأمین کند؛ 
دهید یا نه؟ رفقا کنید؟ واقعاً میکار میشما چه

دست ازه بهخندند! بدهیم که چه بشود؟! تمی
 ایم!آورده

مرحوم آقا وقتی که به آقای حدّاد رسیدند، آقای 
مرحوم آقا « شما باید به ایران بروید!»حدّاد گفتند: 

ایم؛ آقا بعد از یک عمر، تازه ما به شما رسیده»گفتند: 
ایشان در جواب « گویید که ایران بروید؟!حالا می

با شما شما هرجای دنیا که بروید من »فرمایند: می
طوری مرحوم آقا این قضیه را به من این  1«هستم!

اند، طور نوشتهفرمودند، و در کتاب هم تقریباً همین
تازه ما به شما »ولی عبارت اصلی ایشان این بود: 

 «ایم!رسیده
السّلام  حالا ما هم تازه به کلام امام صادق علیه

خواهیم روایت امام صادق را بخوانیم ایم! میرسیده
بفهمیم. من واقعاً بعضی از اوقات که برحسب  و

                              
 .36. رجوع شود به روح مجرّد، ص  1
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 تتبّعاتم کافی 
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کنم وقتی به روایتی از امام صادق را مطالعه می
توانم قسم کنم که تحقیقاً میرسم حالتی پیدا میمی

بخورم که اگر دنیا را در قبالش به من بدهند آن فهم 
توانم قسم بخورم! چون را نخواهم داد! این را می

م صادق است، نه کلام پاستور و سایر افراد! کلام اما
کلام امام باقر است، کلام امام رضا است، کلام امام 

السّلام است! اگر یک دعای صحیفۀ  سجّاد علیهم
توانم قسم بخورم که سجّادیّه را بفهمیم تحقیقاً می

اگر دنیا را در قبالش به من بدهند این فهم را نخواهد 
 داد!

عنوان بالاترین السّلام به روایات ائمّه علیهم
 معجزه و کرامت حیات بخش

خدمت رفقا عرض کرده بودم که معجزۀ ائمه این 
معجزات و کرامات نیست، معجزۀ ائمه مطالبی است 
که از آنها نقل شده است و حیات ما را عوض 

خوانید و کند. شما یک روایت از امام صادق میمی
شود؛ این طرف میطرف به آنتان از اینزندگی
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 1معجزه است.
فرض فلان گرگ در بیابان با امام  اما اینکه بر

بسیار خوب، حرف زد، حالا به   2صادق حرف زد،
من چه ربطی دارد؟! او امام است و حیوانات امام را 

شناسند، با امام حرف شناسند، ولایت را میمی
دهد و درخواست آنها را زنند، امام جواب میمی

لا این به من چه ارتباطی دارد؟! آن دهد. حاپاسخ می
دادن امام صادق  چیزی که به من ارتباط دارد جواب

به گرگ نیست، آن چیزی که به من ارتباط دارد به 
صورت حیوان درنده درآوردن شیر در پرده توسط 

باز تکه کردن و خوردن آن شعبدهامام رضا و تکه
لا من بله، امام رضا این کار را کرده است؛ حا 3نیست!

 الآن چه کنم؟!
آید، کار من میآن چیزی که الآن از امام رضا به

کلمات و روایات امام رضا و مطالبی است که از امام 

                              
 :22، ص 1. الخصال، ج  1
 «“.یا فضَُیلُ، إنَّ حَدیثنَا یحُیی القلُوبَ ”قال أبو جَعفرَ  علیه السّلام: »

ها را زنده ای فضیل، کلام ما دل”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»ترجمه: 
 )محقق(« “کند!می

 .351، ص 1. بصائر الدرجات، ج  2
، ص 1؛ ج 171، ص 2السّلام، ج  . رجوع شود به عیون أخبار الرضا علیه 3

96. 
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رضا رسیده است. اینها برای من معجزه است و اینها 
 کار الآن به
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آید. بله، آن معجزات دیگر هم بوده است من می
انیم. و آنها هم به جای خود خوب است که ما بد

طور معجزات هم داشتند تا همه بالأخره ائمۀ ما این
جایشان بنشینند و مواظب باشند؛ ولی آن چیزی  سر

کند این نیست که بالای منبر بروم که مرا عوض می
ها صحبت کنم که امام ماه را و دربارۀ این حرف

کرد کرد، امام آن کار را میآورد، امام این کار را میمی
کند مطالبی که زندگی ما را عوض می و... بلکه آن

 روایات ائمه است و باید دربارۀ اینها صحبت کنیم.
فرماید که اگر بدانید وارد شدن در امام صادق می

دنبال علم رفتن و فهمیدن کلمات ما این مسیر و به
ائمه برای شما چه خواهد آورد، حاضر بودید که 

من شلّاق بر سرتان بخورد و بیایید! این حرف 
 فرماید!السّلام این حرف را می نیست، امام علیه

شمردن توفیق عظیم الهی بر  وجوب غنیمت
 علماهل

پس ما باید بدانیم و ارزش خود را متوجّه بشویم 
و مفت و مجانی این قضیّه را از دست ندهیم. این 
توفیقی که الآن خدا نصیب شما کرده است که 

م درآیید، این علخواهید در امروز به لباس اهلمی
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دست شما نیامده است! شما باید توفیق مجانی به
ها جمعیّت، خدا شما را در ببینید از میان این میلیون

این روز آورده است تا عِمامه سرتان بگذارید و در 
گویم این راه قرار بگیرید. این شوخی نیست! لذا می

 شوخی برخورد کنیم.ما نباید با این قضیّه به
کنیم که بالأخره این رشته هست و آن یما خیال م

رشته هم هست و آن رشتۀ دیگر هم هست، و مثلًا 
گذارد و آن یکی هم کلاه این یکی عِمامه سرش می

خیر، حساب و کتاب دارد! گذارد؛ اما نهسرش می
اند تا این توفیق اند و کلی زحمت کشیدهملائکه آمده

آن عالَم  اند! تقدیر الهی را ازرا نصیب شما کرده
اند. قضیّه شوخی اند و مختصّ شما کردهآورده

چنین توفیقی پیدا نکردند نیست! چرا سایر افراد هم
 کنند؟! مسئله خیلی مسئلۀ مهمی است.و نمی

لذا این گوهر را نباید از دست بدهیم. این 
شاگردی و کرنش در مکتب امام صادق را نباید با 

و تخیّلات خزف عوض کنیم، با توهّمات دنیوی 
آوردن عوض  دستعوض کنیم، با دل این و آن را به

کنیم، با پیشنهاد این پست و مقام عوض کنیم، با 
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 رسیدن 
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به این موقعیّت و آن موقعیّت عوض کنیم. مسئله 
 این است!

سخن سربسته گفتی با حریفان *** خدا را زین معما پرده بردار!
1 

در سن  ای که منبیخود نبود که در سه جلسه
هفده سالگی خدمت مرحوم آقای حدّاد رسیدم، در 

توانی در تا می»هر سه جلسه ایشان فرمودند: 
هایت توانی درسیعنی تا می« هایت اتقان کن!درس

را درست بخوان! تا این گوهری را که به دست تو 
 آمده است از دست ندهی.

وقتمان را به  2لذا باید فرصت را مغتنم بشماریم،
طرف نرویم و طرف و آنبیهوده نگذرانیم، بیخود این

مجالس خود را به مجالس حرف و نقل نگذرانیم؛ 
چون این عمر دوباره بر نخواهد گشت. اگر الآن 
فرصت را از دست بدهیم دیگر موقعیّت و شرایط 
تغییر خواهد کرد و شرایط جدید، اقتضای جدیدی 

چنین رد. حالاکه در هموجود خواهد آوبرای ما به

                              
 .245. دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  1
 :471البلاغة )صبحی صالح(، ص  . نهج 2
 «.مُرُّ مَرَّ السَّحابِ، فانتهَِزوا فرَُصَ الخَیرو الفرُصَةُ تَ »

گذرد، ابرها می و فرصت چون”السّلام فرمود:  امیرالمؤمنین علیه»ترجمه: 
 )محقق(« “های نیکی را غنیمت شمرده و از دست ندهید!پس فرصت
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بالی هستیم، از این موقعیّت  موقعیّت و سن و فراغ
 استفاده کنیم. 

شاءالله مشمول عنایات خاصّۀ حضرت إن
الشّریف باشیم  تعالیٰ فرجه الله عصر عجّلولی

که فقط آن حضرت را بشناسیم، فکرمان او نحویبه
باشد، ذکرمان او باشد، هدفمان او باشد و چشممان 

 طرف ببندیم.طرف و آناز این را
در وهلۀ اول، رسیدن خودمان به مطلب باشد و 
در وهلۀ دوم در مقام تبلیغ، آنچه که هست همان را 

 به افراد ابلاغ کنیم.
 محمداللهَمّ صلّ علیٰ محمد و آل
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